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دن است،و مى#دانيم كـه يـككالت» به معناى انتخـاب كـركل در اصل از مـاد� «وتو
تگاهى كافى،امانت،قدراى چهار صفت باشد:آب كسى است كه حداقل داركيل خوو

ى.و دلسوز
ه وى جستن از هر قوارند و بيزكل يعنى اعتماد و اطمينان دل در همه امور به خداوتو

د؛و هيچد ندارجوند فاعلى وط بر اين است كه در عالم هستى جز خداوتى.و اين منوقدر
ت امور بندگان در دسـتاسطF او،تمامى علـم و قـدرد مگر بـه وتى نداره و قـدركس قو

ق علم او علمـىد،فوحمت تام دارفت و عنايـت و رست،و به هريك از بندگان عطـواو
اتر از عنايت او عنايتى،پس هر كس چنين اعتقادى داشته باشد البته بهنيست و فر

د.جهى نداردش هم تود و به غير او به كسى حتى به خوند اعتماد دارخداو
كلمقام تو

دم با يقين است.جات دين و مقامى از مقامات مرجه#اى از دركل درتو
ان بهاه علم ثابت كنيم،از مسئله مشكلى است كه نمى#توا از ركل راهيم تواگر بخو

ى بسند كارجه شواهند به آن متود.و از نظر عمل هم اگر بخودى به آن دست پيدا كرزو
اهيـمگاه بخودن آن از نظر علم اين است كـه هـرار و پر مشقت،علت مشـكـل بـودشو

داى خوكى براه شرا در آن دخيل بدانيم و به آنها اعتماد كنيم به طور مـسـلـم راسباب ر
ع مقدس از چنين معنايىد و شرى ندارگارحيد سازده#ايم كه با توايجاد كر

دن به اسباب چنان است كـهجه كرا توّده است.امى كرگيـر جلوًكاملا
فته باشيم.ان جهل فرو ردر بحر بيكر

فت و درن راهدى از شهر بيروان گذشته زگارنقل است كه در روز

نيه اعظم پور پو

كلتو

كالت» به معناى انتخـاب كـردن است،و مى#دانيم كـه يـككالت» به معناى انتخـاب كـردن است،و مى#دانيم كـه يـككل در اصل از مـاد� «وكالت» به معناى انتخـاب كـركل در اصل از مـاد� «وكالت» به معناى انتخـاب كـركل در اصل از مـاد� «و
گاهى كافى،امانت،قدرب كسى است كه حداقل داراى چهار صفت باشد:آب كسى است كه حداقل داراى چهار صفت باشد:آب كسى است كه حداقل دار

ارى جستن از هر قوارى جستن از هر قوند و بيزارند و بيزاركل يعنى اعتماد و اطمينان دل در همه امور به خداوند و بيزكل يعنى اعتماد و اطمينان دل در همه امور به خداوند و بيزكل يعنى اعتماد و اطمينان دل در همه امور به خداو
د؛و هيچد ندارجوند فاعلى وط بر اين است كه در عالم هستى جز خداو د؛و هيچد ندارجوند فاعلى وط بر اين است كه در عالم هستى جز خداو ط بر اين است كه در عالم هستى جز خداو

اسطF او،تمامى علـم و قـدرت امور بندگان در دسـتاسطF او،تمامى علـم و قـدرت امور بندگان در دسـتد مگر بـه واسطF او،تمامى علـم و قـدرد مگر بـه واسطF او،تمامى علـم و قـدرتى ندارد مگر بـه وتى ندارد مگر بـه وتى ندار
د،فوق علم او علمـىد،فوق علم او علمـىحمت تام دارد،فوحمت تام دارد،فوفت و عنايـت و رحمت تام دارفت و عنايـت و رحمت تام دارست،و به هريك از بندگان عطـوفت و عنايـت و رست،و به هريك از بندگان عطـوفت و عنايـت و رست،و به هريك از بندگان عطـو

اتر از عنايت او عنايتى،پس هر كس چنين اعتقادى داشته باشد البته به
د.جهى ندارد و به غير او به كسى حتى به خودش هم تود و به غير او به كسى حتى به خودش هم تود و به غير او به كسى حتى به خو د.جهى نداردش هم تو دش هم تو

جات دين و مقامى از مقامات مردم با يقين است.جات دين و مقامى از مقامات مردم با يقين است.جه#اى از درجات دين و مقامى از مقامات مرجه#اى از درجات دين و مقامى از مقامات مرجه#اى از در
ا از راه علم ثابت كنيم،از مسئله مشكلى است كه نمى#توا از راه علم ثابت كنيم،از مسئله مشكلى است كه نمى#توكل را از ركل را از ركل ر
ى بسند كارجه شود.و از نظر عمل هم اگر بخواهند به آن متود.و از نظر عمل هم اگر بخواهند به آن متودى به آن دست پيدا كرد.و از نظر عمل هم اگر بخودى به آن دست پيدا كرد.و از نظر عمل هم اگر بخودى به آن دست پيدا كر ى بسند كارجه شواهند به آن متو اهند به آن متو

دن آن از نظر علم اين است كـه هـرگاه بخودن آن از نظر علم اين است كـه هـرگاه بخوار و پر مشقت،علت مشـكـل بـودن آن از نظر علم اين است كـه هـرار و پر مشقت،علت مشـكـل بـودن آن از نظر علم اين است كـه هـرار و پر مشقت،علت مشـكـل بـو
اى خوكى براه شرا در آن دخيل بدانيم و به آنها اعتماد كنيم به طور مـسـلـم ر اى خوكى براه شرا در آن دخيل بدانيم و به آنها اعتماد كنيم به طور مـسـلـم ر ا در آن دخيل بدانيم و به آنها اعتماد كنيم به طور مـسـلـم ر
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سنگىد كه از گرديك بوسد،يك هفته گذشت و نزى او برد تا روزكل كرى نشست و توغار
ى ندهم تاتم قسم كه:«روزى بگويد به عزحى شد كه به ومان ود.به پيامبر آن زهلاك شو

دند،وى آورقتى به شهر آمد،از هر جايى چيـزميان خلق نايستـى».وى،و دربه شهر نرو
هد خويش،استى به زى بگو خوحى آمد كه به ون خويش مخفى داشت.وا در درواز راين ر

ى بندگان خويش از دست بندگان ديگر همن روزحكم من باطل كنى،ندانستى كه چـو
م از آنكه از دست خويش.ست#تر داردو

د بشناسد،بهت مطلق كه دارا با عظمت و كبريايى و قدردگار خويش رهر كس پرور
اند كه او رى از او سرزد و از اينكه كاره مى#شوف و خشيت او بر دلش چيرطور طبيعى خو

دهفتش افزوچه به معرد.و هرداند،سخت بيمناك مى#شوگاه الهى گرد درمطرو
گترين خائفـاندد.تا آنجا كه بزرده مى#گـرف و خشيت او افزود بر خـومى#شو

ند،يعنى انبياء الهى هستند.ب ترين بندگان خداومقر
غبتى به دنيـا وهد و بى رگاه حق،زى درگشت به سـوف،توبه و باز� اين خـوثمر

� اين فضائل،صدق واى نفس است.حاصل و ثمرصبر و شكيبائى در مخالفت با هو
جب پيدايش محبت در دل بندگـاناظبت بر افكار و اذكار است كه،مـواخلاص و مو

د.مى#شو
د وده مى#شـود،همچنين بر شدت اخـلاص بـنـده افـزونى گيـرچه محبـت فـزوهر

د.ازد و از بين مى#روان محبت مى#سوزك و نفاق با شعله#هاى فروزريشه#هاى شر
الاى آن جز در سايF محبتجات وسيدن به  اخلاص و دراين رو،ر

امكان پذير نيست.

قتى به شهر آمد،از هر جايى چيـزى،و درميان خلق نايستـى».وى،و درميان خلق نايستـى».وى،و در
ن خويش مخفى داشت.وا در درواز راين ر ن خويش مخفى داشت.وا در درواز راين ر ى بگو خواستى به زى بگو خواستى به زحى آمد كه به وى بگو خوحى آمد كه به وى بگو خون خويش مخفى داشت.وحى آمد كه به ون خويش مخفى داشت.وحى آمد كه به وا در درواز راين ر

ن روزى بندگان خويش از دست بندگان ديگر همن روزى بندگان خويش از دست بندگان ديگر همحكم من باطل كنى،ندانستى كه چـون روزحكم من باطل كنى،ندانستى كه چـون روزحكم من باطل كنى،ندانستى كه چـو
م از آنكه از دست خويش.

ا با عظمت و كبريايى و قدرت مطلق كه دارا با عظمت و كبريايى و قدرت مطلق كه داردگار خويش را با عظمت و كبريايى و قدردگار خويش را با عظمت و كبريايى و قدرهر كس پروردگار خويش رهر كس پروردگار خويش رهر كس پرور
د و از اينكه كارى از او سرزد و از اينكه كارى از او سرزه مى#شود و از اينكه كاره مى#شود و از اينكه كارف و خشيت او بر دلش چيره مى#شوف و خشيت او بر دلش چيره مى#شوطور طبيعى خوف و خشيت او بر دلش چيرطور طبيعى خوف و خشيت او بر دلش چيرطور طبيعى خو

داند،سخت بيمناك مى#شوگاه الهى گرد درمطرو داند،سخت بيمناك مى#شوگاه الهى گرد درمطرو چه به معرد.و هرگاه الهى گرد درمطرو چه به معرد.و هرداند،سخت بيمناك مى#شو داند،سخت بيمناك مى#شو
ده مى#گـردد.تا آنجا كه بزرده مى#گـردد.تا آنجا كه بزرف و خشيت او افزوده مى#گـرف و خشيت او افزوده مى#گـرد بر خـوف و خشيت او افزود بر خـوف و خشيت او افزومى#شود بر خـومى#شود بر خـومى#شو

ب ترين بندگان خداوند،يعنى انبياء الهى هستند.ب ترين بندگان خداوند،يعنى انبياء الهى هستند.ب ترين بندگان خداو
گاه حق،زهد و بى رگاه حق،زهد و بى رى درگاه حق،زى درگاه حق،زگشت به سـوى درگشت به سـوى درف،توبه و بازگشت به سـوف،توبه و بازگشت به سـو� اين خـوف،توبه و باز� اين خـوف،توبه و باز� اين خـو

اى نفس است.حاصل و ثمر� اين فضائل،صدق واى نفس است.حاصل و ثمر� اين فضائل،صدق وصبر و شكيبائى در مخالفت با هواى نفس است.حاصل و ثمرصبر و شكيبائى در مخالفت با هواى نفس است.حاصل و ثمرصبر و شكيبائى در مخالفت با هو
اظبت بر افكار و اذكار است كه،مـوجب پيدايش محبت در دل بندگـاناظبت بر افكار و اذكار است كه،مـوجب پيدايش محبت در دل بندگـاناخلاص و مواظبت بر افكار و اذكار است كه،مـواخلاص و مواظبت بر افكار و اذكار است كه،مـواخلاص و مو

نى گيـرد،همچنين بر شدت اخـلاص بـنـده افـزونى گيـرد،همچنين بر شدت اخـلاص بـنـده افـزوچه محبـت فـزونى گيـرچه محبـت فـزونى گيـرچه محبـت فـزو
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آنكل در قرنه هايى از تونمو
: و توكل(ص)پيامبر اسلام

ºفئومنين رل من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكـم بـالـمـؤسولقد جاءكـم ر
æش العـظـيـمب العـركلـت و هـو را فقل حسبـى الـلـه لا الـه الا هـو عـلـيـه تـولـوحيـم فـان تـور

)١٢٩ و ١٢٨ه#توبه،آيات (سور
ان است،و برنج مى#بريد بر او گردتان آمد كه آنچه رلى از جنس خوسوا ر شما رً«قطعا

ىف و مهربان است.پس اگر روئومنين راهنمايى شما حريص است و به مؤهدايت و ر
كل مى#كنم ودى جز او نيست،بر او توا بس است،معبوند مرداندند بگو خداوگربر

گ است».ش بزردگار عراو پرور
: و توكل(ع)حضرت نوح

ºى بايات اللهم ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرمه يا قوح اذ قال لقواتل عليهم نبأ نوو
ا الى وة ثم اقضوّكم عليكم غمكاءكم ثم لا يكن امركم و شرا امركلت فاجمعوفعلى الله تو

)٧١نس،آيهه يو(سور æنلا تنظرو
د گفت:اگر ماندن من (در ميان شما) و يـادم خوان كه به قوا بر اينها بخوح ر«خبر نو

كل مى#كنم و شما هم باان (و سخت) است من به خدا تـوآوريم از آيات خدا بر شما گر
ا قطعى كنيد) تا كاره من بگيريد (و آن را دربارد رشريكانتان تصميم خو

ه كنيد و مهلتم ندهيد».ا يكسرشيده نماند،و كار مربر شما پنهان و پو

: و توكل
ل من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكـم بـالـمـؤمنين رل من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكـم بـالـمـؤمنين رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكـم بـالـمـؤسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكـم بـالـمـؤسو

ب العـرش العـظـيـمب العـرش العـظـيـمكلـت و هـو رب العـركلـت و هـو رب العـرا فقل حسبـى الـلـه لا الـه الا هـو عـلـيـه تـوكلـت و هـو را فقل حسبـى الـلـه لا الـه الا هـو عـلـيـه تـوكلـت و هـو را فقل حسبـى الـلـه لا الـه الا هـو عـلـيـه تـو
١٢٩(

لى از جنس خوسوا ر شما رً«قطعا لى از جنس خوسوا ر شما رً«قطعا نج مى#بريد بر او گران است،و برنج مى#بريد بر او گران است،و بردتان آمد كه آنچه رنج مى#بريد بر او گردتان آمد كه آنچه رنج مى#بريد بر او گرلى از جنس خودتان آمد كه آنچه رلى از جنس خودتان آمد كه آنچه رسوا ر شما رً«قطعا
ئومنين راهنمايى شما حريص است و به مؤ ئومنين راهنمايى شما حريص است و به مؤ ف و مهربان است.پس اگر رواهنمايى شما حريص است و به مؤ ف و مهربان است.پس اگر روئومنين ر ئومنين ر

دى جز او نيست،بر او توكل مى#كنم ودى جز او نيست،بر او توكل مى#كنم وا بس است،معبودى جز او نيست،بر او توا بس است،معبودى جز او نيست،بر او توند مرا بس است،معبوند مرا بس است،معبوند مر
گ است».ش بزردگار عراو پرور گ است».ش بزردگار عراو پرور ش بزردگار عراو پرور

: و توكل
ح اذ قال لقواتل عليهم نبأ نوو ح اذ قال لقواتل عليهم نبأ نوو م ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرى بايات اللهم ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرى بايات اللهمه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرمه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرح اذ قال لقومه يا قوح اذ قال لقومه يا قواتل عليهم نبأ نوو

كم و شرا امركلت فاجمعو كم و شرا امركلت فاجمعو كاءكم ثم لا يكن امركلت فاجمعو كاءكم ثم لا يكن امركم و شرا امر ا الى وة ثم اقضوكم عليكم غمّكم عليكم غمكاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمكاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمكم و شرا امر ا الى وة ثم اقضوكم عليكم غم ا الى وة ثم اقضوكم عليكم غمّكم عليكم غمكم عليكم غم كم عليكم غمّكم عليكم غم
)٧١نس،آيه

م خود گفت:اگر ماندن من (در ميان شما) و يـادم خود گفت:اگر ماندن من (در ميان شما) و يـادان كه به قوم خوان كه به قوم خوا بر اينها بخوان كه به قوا بر اينها بخوان كه به قوا بر اينها بخو
ان (و سخت) است من به خدا تـوكل مى#كنم و شما هم باان (و سخت) است من به خدا تـوكل مى#كنم و شما هم باآوريم از آيات خدا بر شما گران (و سخت) است من به خدا تـوآوريم از آيات خدا بر شما گران (و سخت) است من به خدا تـوآوريم از آيات خدا بر شما گر




